
 



 



 



 

 « ۳ایساااهار میان»فیلم  تنور بود که ۳۱۳۱آید اواخر ساااا  می یادم

هنرمندان، منهقدان و  تنهانهحسااابی مرم هااد  بودم مرمای ایو تنور 

فیلم دوساهان را مرم کرد  بود که در مع  دانمعندان و مرومان للم 

فیلعی که م داغ بود ،های للعی فیلمنیز صااا اا  اا نواار و  رافا 

ای همردانی که به روای نولاان کاارمردانی کرد  بودم کاار کریساااهوفر

هاناخهه هااد   و موضاولار نوآورانه و ناا  مننایی خاصا  غیرخطی

که هعیو چندی پی  منهماار هااد، یادآور تعامی  ۳م فیلم اناار اساا 

 ها بودمایو ویژمی

ای که ای اما فارغ اا آن روای  غیرخطی و داسهان لاهقانهساهار میان

م های للعی تخیلی بودتریو فیلمتریو و  ریفیوی اا نوآورانه داهاا ،

 ییرارتغهاید داسهان  را هعه بدانیمم داسهانی که اا امینی که بر اثر 

ها نیساا ، هاارو  اقلیعی، دیار مای مناسااای برای اندمی انسااان

در حا  انقراض هسهند و  یوییویم امینی که در آن میاهان هاودمی

خاک مردو ممورد تهدید قرار مرفهه اس  ااپی بی امنی  غذایی بمر 

ساا  که بمااری  باید اا ا و اینجا اساا  اندمی انسااان را مخهک کرد 

و حالا تنها به دناا  راهی  بومدمرایی و آراوهای بلندش دسا  آرمان

 امانی لادر» به قو  خود فیلم: مباهد بودناند برای چند روا بیماهر 

ر فو هاسهار  انیمدر و به مایااهعان  کنیمها ناا  داهاهیم به آسعان

 «مو مایااهعان میان مردوخاک ناا  کنیمحا  باید به امیو  مکنیم

چند ناهنجاری  براثرمرداند! اا انسااان روی برنعی ما هیچاما امید مویا 

ه ب چالهکرممرانمای، موقنیهی ایجاد هد  اس  تا انسان اا رری  ی  

حا  بمری  با دو تصعیم موامه هد  اس م  مکهومانی دیار سفر کند

 نو  بمر را نجار دهیم! تنها، یا ه با هم اا امیو برویم ویا هع

ها و ای در میان تعام فرااوفرودهای داساااهان ، نهریهساااهاار میاان

هناسی را با نااهی نو، بر ی اخهرهناسی و کیهانفرضایار للعی حوا 

آوردم ناااهی کاه مها ثر اا نهریار کیو ثورن، ای میی نقر روی پرد 

اس م ماهی ایو  ۷۱۳۲ی نوبک فیزی  سا  ی مایز دان و برند فیزی 

ها بر سر ی  پلان و سال  بماود که هااید هاودمیلعی   ناا  چنان

 سوانس فیلم ب ث للعی کرد!

 

 

اس م ماهی ایو  ۷۱۳۲ی نوبک فیزی  سا  ی مایز دان و برند فیزی 

ها بر سر ی  پلان و سال  بماود که هااید هاودمیلعی   ناا  چنان

 سوانس فیلم ب ث للعی کرد!

آید آن امان هااید ایو فیلم تعام فاای للعی ترویجی دنیا و یادم می

مهخصاااصاااانی که  هایپر بود اا نهر ماهعهکماااورمان را مرفهه بودم 

که کردند اما هعان امان بود مزء ایو فیلم صاا ا  میی مزءبهدربار 

ای را هااادم و مجلهمان رد میی مطاولاتی م لهروای اا کناار غرفاه

سااخو به میان آورد  بودم « ایسااهار رویای ساافر میان»دیدم که اا 

ای داهاااهه های مهم، للعی و تاا آمد حرفای که به نام  میمجلاه

 مآهنا هدم« نجوم»بود که مو در نوموانی با  چنیوایوباهدم بلی! 

هایعان را ی هب د توانیم منور هاویم که دیدن آساعان پرسهار نعی

یادم اس  اا کودکی با  مآوردها به ومد نعیبرای سافر به دنیای سهار 

ساانی در مه  « ۷۳مهان در قرن »های للعی تخیلی مجعوله کهاب

مم ها داههر چه بیمهر اا سفر به دنیای سهار پرداای هآهنایی و خیا 

 یلقعه منروفقو بهحهی یوی دوباار پایم را فراتر اا حد مذاهاااهم و 

« ی امانتاریخچه»های کهاب انم برداهاهم و در آن سوتر اا دهبزرگ

اسهیون هاوکینگ را خریدم تا بیمهر با ایو « مهان در پوس  مردو»و 

ها کعی برای ی  نوموان خواندن آن کهاب انصاافاًدنیا آهانا هااوم اما 

ام آمد  بودم درساا  در درساا  ساارموق  در اندمی« نجوم» ماود بود

 ای که به او نیاا داههممعان ل ههه

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



  



 


